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مـــرد قزوینـــی وقتـــی بـــه خانـــه دوســـتش در غرب 
اســـتان تهـــران دعـــوت شـــد نمی‌دانســـت پـــای در 

قتلـــگاه خـــود خواهد گذاشـــت.
ســـه  مرد و یـــک زن که با ســـناریوی از پیش طراحی 
شـــده راننده کامیون قزوینی را در بهارستان به قتل 
رســـانده و جســـدش را مثله کـــرده بودنـــد با تلاش 
کارآگاهان زبده جنایی شناســـایی ودستگیر شدند.

جنازه‌ای در خودرو
رســـیدگی به ایـــن پرونده از ســـاعت ۱۴ظهـــر هفتم 
تیرمـــاه ازوقتـــی شـــروع شـــد کـــه  مـــرد جوانـــی به 
محـــض دیـــدن تکه‌هـــای جســـد مثلـــه شـــده در 
صندلی عقب خودرویی در شهرســـتان  بهارســـتان 
درحالـــی که شـــوک زده شـــده بـــود با مرکـــز پلیس 

گرفت. ۱۱۰تمـــاس 
خیلی زود گشـــت ویـــژه‌ای در محل حضـــور یافت و 
با انتقال جســـد تکه تکه شـــده به دســـتور بازپرس 
کشـــیک قتل، کشـــف راز این جنایت تـــکان دهنده 
در دســـتور کار تیـــم جنایی غرب اســـتان تهران قرار 

. گرفت
شناسایی جسد

در نخســـتین اقـــدام کارآگاهـــان به  جســـت‌و‌جوی 
شناســـایی قربانی جنایت که ابتدا تصـــور می‌کردند 
از اهالی بهارســـتان باشـــد پرداختند اما با تحقیقات 
علمـــی و اطلاعاتی بعـــد از ۲۴ســـاعت دریافتند این 

جســـد متعلق به مرد جوانی به نام کامبیز ۳۵ســـاله 
اســـت که محل زندگـــی‌اش در قزوین  بوده اســـت.

دعوت به میهمانی
وقتی کارآگاهان برای کشـــف راز ایـــن جنایت مرموز 
راهـــی قزوین شـــدند دریافتنـــد که کامبیـــز روز قبل 
از جنایـــت یعنـــی ششـــم تیـــر مـــاه از خانـــه خارج 
شـــده و به خانواده‌اش گفته اســـت که به مسافرت 
مـــی‌رود. کامبیـــز راننـــده کامیون بـــود و آنطـــور که 
در تحقیقـــات مشـــخص شـــد وی با دعـــوت یکی از 
دوســـتان قدیمـــی‌اش بـــه نـــام فریـــد از قزویـــن به 

بهارســـتان ســـفر کرده بود.
تنها سرنخ از قاتل

فریـــد تنهـــا ســـرنخ مهـــم در ایـــن پرونـــده پیچیده 
محسوب می‌شـــد بنابراین تحت تعقیب پلیس قرار 
گرفـــت و در کمترین زمان مخفیگاه وی در محدوده 

اسلامشـــهر کشف شد.
اعتراف قاتل

با تـــاش کارآگاهان زبده بهارســـتان طولی نکشـــید 
کـــه فریـــد در بازجویی‌هـــای فنـــی لـــب بـــه اعتراف 

گشـــود و راز جنایتش فاش شـــد.
فریـــد در اظهاراتش گفت: من کامبیز را به واســـطه 
علاقـــه به یـــک زن شـــناختم. قـــرار بود بـــا این زن 
ازدواج کنـــم فرناز مدعـــی بود کامبیز مـــرد پولداری 
اســـت وصاحب املاک گرانقیمتی اســـت برای اینکه 

اموالـــش را از چنگالـــش دربیاوریم با بـــرادر فرناز و 
شـــوهر خواهرش نقشـــه قتل او را کشیدیم .

وی افـــزود: مـــن کامبیز را بـــه خانه‌ام دعـــوت کردم 
وطبـــق نقشـــه او را نیمه شـــب  بـــا چاقو کشـــتیم و 
بعد برای انتقال جســـد بـــا توجه به جثـــه بزرگی که 
داشـــت تصمیم گرفتیـــم  آن را تکه تکـــه کنیم تا به 

راحتـــی جســـد را از خانه بـــه بیرون منتقـــل کنیم.
بازداشت همدستان قاتل

پـــس از اعتراف‌هـــای شـــوک‌برانگیز فریـــد بـــود که 
فرنـــاز، مهـــران و ســـعید تحـــت تعقیـــب کارآگاهان 
جنایـــی قـــرار گرفتنـــد. آنها کـــه پـــس از جنایت از 
بهارستان خارج شـــده و به شهرهای شمالی متواری 
شـــده بودنـــد طولـــی نکشـــید کـــه با تـــاش پلیس 
غرب اســـتان تهران ردیابی شـــده ودر یک عملیات 

غافلگیرانه دســـتگیر شـــدند.
ســـرهنگ کارآگاه فضل‌الله سواری پور در گفت و‌گوی 
اختصاصی با خبرنگار »ایران« با اظهار اینکه کشـــف 
ایـــن جنایت مرموز قدم به قدم بـــا تلاش کارآگاهان 
و با نظـــارت فرمانـــده انتظامی غرب اســـتان تهران 
تحت پیگیـــری قـــرار داشـــت، گفت:خوشـــبختانه 
بـــا اســـتفاده از فناوری‌هـــای نویـــن بـــرای کشـــف 
هویت جســـد در نخســـتین گام و تحقیقات گسترده 
کارآگاهـــان در گام بعـــدی توانســـتیم راز این پرونده 

جنایـــی را درکمترین زمان کشـــف کنیم.

3 مرد و یک زن دسیسه قتل فجیعی را طراحی کردند

دعوت به میهمانی مرگ
 دزد موتورسیکلت‌ها 

18 ساله است
ســـرکلانتر سوم پلیس پیشـــگیری تهران از 
دســـتگیری ســـارق حرفه‌ای موتورسیکلت 
هنگام پرســـه‌زنی با موتورسیکلت مسروقه 

خبر داد.
ســـرهنگ »کیومرث حســـنوند« ســـرکلانتر 
ســـوم پلیس پیشـــگیری تهران اظهار کرد: 
ســـاعت 9 شـــامگاه 11 تیر ماه، در راســـتای 
اجـــرای طـــرح ارتقـــای امنیـــت اجتماعی، 
ر  د فلســـطین   1 0 7 ی  کلانتـــر ن  ا مـــور مأ
محـــدوده خیابان »نجـــات الهـــی« تهران 
در حال گشـــتزنی بودند که بـــه راکب یک 
دستگاه موتورســـیکلت که رفتار نامتعارف 
از خـــود نشـــان می‌داد مشـــکوک شـــدند و 

تحقیقـــات ابتدایـــی را آغـــاز کردند.
 بررســـی‌های اولیه مأموران نشان می‌داد، 
موتورســـیکلت چندی قبل از شـــرق تهران 
به ســـرقت رفتـــه کـــه همین ســـرنخ کافی 
بود تا دســـتور ایست وســـیله نقلیه مذکور 

شود. صادر 
راکـــب موتورســـیکلت پـــس از مشـــاهده 
گشـــت پلیس بلافاصله به طـــرز خطرناکی 
متواری شـــد کـــه مأمـــوران در نخســـتین‌ 
گام بـــا اعـــام مشـــخصات متهم به ســـایر 
گشـــت‌های انتظامـــی و ســـپس بـــا ایجاد 
طرح مهار، وســـیله نقلیه مذکور را متوقف 

و موفـــق به دســـتگیری متهم شـــدند.
وی بـــا بیـــان اینکـــه از کوله‌پشـــتی متهـــم‌ 
آلات و ادوات ســـرقت کشـــف شده است، 
خاطرنشـــان کرد: متهم پـــس از انتقال به 
کلانتری در تحقیقات ابتدایی به جرم خود 
مبنی بر ســـرقت یک دستگاه موتورسیکلت 
و دیگر سرقت‌های موتورسیکلت در سطح 

معابر تهـــران اعتراف کرد.
ســـرکلانتر ســـوم پلیس پیشـــگیری تهران 
خاطرنشـــان کرد: پس از تشـــکیل پرونده، 
متهم 18 ســـاله برای ســـیر مراحـــل قانونی 

تحویـــل مراجع قضایی شـــد.

دزد طلافروشی‌های شرق 
تهران یک زن شیک‌پوش بود

ن  ا تهـــر ی  پیشـــگیر پلیـــس  ئیـــس  ر
از دســـتگیری زن جوانـــی کـــه از طریـــق 
کـــش‌روی اقـــدام به ســـرقت طلاجـــات از 

داد. خبـــر  می‌کـــرد،  وشـــی‌ها  طلافر
ســـرهنگ »محمد گـــودرزی« رئیس پلیس 
پیشـــگیری تهـــران بیان داشـــت: تیـــر ماه 
ســـال‌جاری در پی تماس تلفنی متصدیان 
واحدهـــای صنفی طلافروشـــی در خیابان 
»طاهـــری« تهـــران بـــا مرکـــز فوریت‌هـــای 
پلیســـی 110 مبنی بر ســـرقت طلاجات آنان 
توســـط زن جـــوان، بلافاصله شناســـایی و 
دستگیری ســـارق در دســـتور کار کلانتری 
121 ایـــن محله قـــرار گرفت و مأمـــوران در 
محـــل حاضر شـــده و تحقیقات خـــود را در 

ایـــن زمینه آغـــاز کردند.
مشـــخص  گرفتـــه  صـــورت  تحقیقـــات  در 
شـــد متهم کـــه خانمی 30 ســـاله اســـت به 
همـــراه کودک خـــود بـــه واحدهـــای صنفی 
طلافروشـــی مراجعه و با ایجاد حواس‌پرتی 
بـــرای متصـــدی، طلاجـــات را ســـرقت و به 

ســـرعت از محل متـــواری می‌شـــود. 
بـــا اطلاعـــات بـــه دســـت آمـــده و دریافـــت 
مشـــخصات متهم، دســـتگیری ســـارقان در 
دســـتور کار مأمـــوران انتظامی، قـــرار گرفت 
که بـــا بررســـی‌های میدانـــی متهـــم هنگام 
پرســـه‌زنی در بازار چهره متهم شناســـایی و 
بلافاصله دســـتگیر شد. ســـرهنگ گودرزی 
با اشـــاره بـــه ســـوابق متعدد متهـــم در امر 
ســـرقت گفـــت: این فـــرد پس از تشـــکیل 
پرونـــده بـــرای انجـــام اقدامـــات قانونـــی 

تحویـــل مرجع قضایی شـــد.

آتش‌سوزی در اتاق عمل 
بیمارستان کیش

اســـپیلت  کولـــر  در  آتش‌ســـوزی  وز  بـــر
اتـــاق عمـــل بیمارســـتان کیـــش موجـــب 
دودگرفتگـــی شـــدید برای ســـاعاتی شـــد.

به علت حجم شـــدید دود و خسارات وارده 
اتـــاق عمـــل غیرفعـــال شـــد کـــه بـــا حضور 
ســـریع و بموقـــع تیم بحـــران بیمارســـتان، 
آتش‌نشـــانی و تیم بحران شـــرکت عمران، 
آب و خدمـــات کیـــش، حریـــق مهار شـــد، 
همچنین تجهیزات به ســـرعت از اتاق عمل 
خـــارج و عملیات پاکســـازی و شست‌و‌شـــو 

آغاز شـــد.
انجـــام شـــده  بـــا وجـــود هماهنگی‌هـــای 
آمادگـــی  و  هرمـــزگان  اســـتان   EOC بـــا 
دوفرونـــد شـــناور اورژانـــس دریایـــی، یـــک 
فرونـــد هلیکوپتـــر اورژانس هوایـــی و اعلام 
بیمارســـتان بندرلنگه به‌عنوان بیمارســـتان 
پشـــتیبان، در کمتر از دو ساعت اتاق عمل 
شـــماره ۳ که کمتر دچار خســـارت و آسیب 
شـــده بود و بخـــش ریکاوری فعـــال گردید و 
تا چند ســـاعت دیگـــر اتاق عمل شـــماره ۲ 
و همچنیـــن اتـــاق عمـــل واقـــع در کلینیک 
تخصصـــی )به‌عنـــوان پشـــتیبان( تجهیـــز و 

آمـــاده ارائه خدمت شـــد.
خوشـــبختانه ایـــن حادثه خســـارت جانی 
بـــه همـــراه نداشـــته و بیماران بســـتری در 
بخش‌هـــا، همراهان و پرســـنل در صحت 

و ســـامت کامل هســـتند.
دکتـــر فردوســـی در پیامـــی بـــه هموطنان 
گفت: نگران نباشـــند، بیمارســـتان از نظر 
انجـــام اعمـــال جراحـــی اورژانســـی هیچ 

مشـــکلی نخواهد داشـــت.

حوادث ویژه 

جوان آرایشـــگر، کابوس وحشـــت زنان 
و مردان شـــرق تهران بود. این پســـر با 
وجـــود اینکـــه در مواجهه حضـــوری با 
طعمه‌هایش شناســـایی شد، همچنان 

اصرار بـــر بی‌گناهی دارد.
و  آرایشـــگر  »ایـــران«،  گـــزارش  بـــه 
دوســـتانش در خیابـــان تهرانپـــارس 
پرســـه می‌زدنـــد و طعمه‌هـــای خـــود را 
انتخـــاب می‌کردنـــد. بعد با یـــک موتور 
ویـــو آبی‌رنگ به آنها نزدیک می‌شـــدند 
و با تهدید چاقو گوشـــی آنها را گرفته و 

فـــرار می‌کردند.
شمار شـــاکیان هر روز بیشـــتر و بیشتر 
می‌شـــد. هـــر مـــاه ســـروکله یـــک فرد 
مضطـــرب در کلانتـــری پیـــدا می‌شـــد. 
آنهـــا در تیـــزی چاقو، مرگ را به چشـــم 
خود دیـــده بودنـــد. وقتی بـــه کلانتری 
می‌رســـیدند، از شـــدت وحشت لکنت 
زبـــان پیـــدا کـــرده بودنـــد و دســـت و 

می‌لرزید. پایشـــان 
تا اینکه بالاخره یکی از این ســـارقان به 
دام افتاد و روز گذشـــته در شـــعبه دوم 
دادســـرای ناحیـــه 34 ویژه ســـرقت، با 

متهمان چشـــم در چشم شد.
سرقت از اهالی تهرانپارس

بازپرســـی  تـــا گوشـــه شـــعبه  گوشـــه 
نشســـته‌اند. ســـارق جوانکی لاغراندام 
با جثه‌ای کوچک اســـت کـــه روی یکی 
از صندلی‌ها دورتر از شـــاکیان نشسته 
و نگاهـــش را بـــه زمین دوخته اســـت. 
بـــاورش ســـخت اســـت که او مســـبب 
چنین رعب و وحشـــتی برای این 8 زن 

و مرد بوده باشـــد.
اولیـــن کســـی که شـــروع بـــه صحبت 
می‌کند، یـــک مرد جوان اســـت: »9 آذر 
ماه ســـال قبل روبه‌روی یک طباخی در 
چهارراه تیرانداز ایســـتاده بودم که این 
جوان به همـــراه یک فـــرد دیگر به من 
نزدیک شـــدند. در چشم بر هم زدنی از 
تـــرک موتور پایین پرید و گوشـــی من را 
از دستم کشـــید. می‌خواستم مقاومت 
کنم که چاقو کشـــید. مـــن از ترس لال 
شـــده بودم! خیلی ســـریع ترک موتور 
پریـــد و دور شـــد. بعـــد از آن تـــا یـــک 
هفته شـــوک عصبی داشـــتم. از خواب 

می‌پریـــدم و قلبم تندتنـــد می‌زد!«
بعد از این شـــاکی، زن جوانی شروع به 
صحبت می‌کند: »من بیـــن فلکه دوم 

و ســـوم تهرانپارس در خودروی شوهرم 
نشســـته بودم و همســـرم رفتـــه بود از 
عابربانک پول بگیرد و برگردد. شیشـــه 
خودرو تـــا نصفه پایین بود و من ســـرم 
در گوشـــی بـــود. اصلاً متوجـــه اطرافم 
نبودم که ناگهان دســـتی بـــا یک چاقو 
از پنجره داخل ماشـــین شـــد. از ترس 
همـــه بدنـــم می‌لرزیـــد.در چنـــد ثانیه 
گوشـــی مـــن را از دســـتم قاپیـــد و فرار 
کرد. من وحشـــت‌زده جیغ می‌کشیدم 
و شـــوهرم ســـمت ماشـــین برگشت تا 
ببینـــد چه اتفاقی افتاده که ســـارقان را 

در حال فـــرار دید.«
 مـــرد میانســـالی کـــه یکـــی دیگـــر از 
مالباختگان اســـت نیـــز می‌گوید: »من 
بازنشســـته هســـتم و گاهی با چند نفر 
از همســـایه‌ها در یک بوستان کوچک 
واقـــع در تهرانپـــارس می‌نشـــینیم. آن 
روز روی صندلی پارک نشســـته و منتظر 
دوســـتانم بودم. در همان حال ســـرم 
در گوشـــی بود کـــه این جـــوان با چاقو 
بـــه مـــن نزدیـــک شـــد و گوشـــی را از 
دست من کشید. گوشـــی من چندان 
ارزشـــمند و مدل بالا نبود اما اطلاعات 
ســـامانه بانـــک و دیگر اطلاعـــات روی 
آن برایـــم خیلی مهم بـــود. فریاد زدم و 
گفتم این گوشـــی به درد تـــو نمی‌خورد 
اما گوش نداد و از نرده‌ها پرید و ســـوار 

موتـــور دوســـتش شـــد. ســـپس با هم 
فـــرار کردند.«

حـــالا نوبت یک مـــرد جوان اســـت که 
شـــروع بـــه صحبـــت می‌کنـــد: »چهره 
ایـــن مـــرد تا آخـــر عمـــر از ذهنـــم پاک 
نمی‌شـــود. از روزی که چشـــم در چشم 
من روبه‌رویم ایســـتاد و گوشـــی‌ام را با 
تهدید و ارعاب از من گرفت، تصویرش 
در ذهنـــم نقش بســـت. از همـــان روز 
اول هـــم گفتـــم کـــه اگـــر او را ببینـــم، 

می‌شناســـمش.«
من آرایشگرم!

حـــالا نوبـــت متهـــم پرونده اســـت که 
صحبـــت کنـــد. او می‌گویـــد: »من این 
اتهامـــات را قبول نـــدارم! از هیچ‌کس 
ســـرقت نکرده ام. مـــن در تهرانپارس 
آرایشـــگاه دارم و از صبـــح تـــا شـــب در 
مغـــازه خـــود در حال زحمت کشـــیدن 

» ! هستم
متهـــم در توضیح ســـابقه کیفری خود 
گفـــت: »یک بـــار من موتـــوری خریدم 
که بعـــداً متوجه شـــدم ســـرقتی بوده 
اســـت امـــا نتوانســـتم اثبـــات کنم که 
من موتـــور را ندزدیـــده ام! برای همین 

زندانی شـــدم.«
بنـــا بـــر ایـــن گـــزارش، رســـیدگی بـــه 
اتهامـــات این متهـــم در جریان قضایی 

ادامـــه دارد.

3 جوان کـــه برای قـــدرت نمایی و اوباش‌گری ماشـــین‌های 
مردم در شهرســـتان قـــدس را تخریب کـــرده بودند در رصد 

اطلاعاتی پلیس دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ غلامعلی نعمتی آزاد، جانشین انتظامی شهرستان 
قدس در تشـــریح این پرونده اظهار داشـــت: در پی شکایت 
تعـــدادی از مردم مبنـــی بر تخریب خودروهایشـــان توســـط 
افـــرادی ناشـــناس، موضوع بـــه صورت ویـــژه در دســـتور کار 
پلیـــس قرار گرفت. وی افزود: مأمـــوران کلانتری 12 با حضور 
در محـــل ضمن تهیه گـــزارش میدانی و مســـتندات تخریب 
خودروهـــا، تحقیقـــات اولیه را جهت شناســـایی عاملان این 
حرکـــت غیرقانونی آغاز و بـــا رصد تصاویـــر دوربین‌های مدار 
بســـته، ســـرنخ‌هایی از مشـــخصات ایـــن بانـــد 3 نفـــره را به 

دســـت آوردند. جانشین انتظامی شهرســـتان قدس تصریح 
کـــرد: با توجـــه به بازتاب گســـترده ایـــن اعمـــال مجرمانه در 
فضای مجازی و شـــبکه‌های اجتماعی و ضرورت دســـتگیری 
این باند، پرونده ســـریعاً بـــه پلیس امنیـــت عمومی ارجاع و 
تیمی تخصصی پـــس از تحقیقات گســـترده، عاملان تخریب 
خودروهـــا را شناســـایی و در یک عملیـــات غافلگیرانه 3 نفر 
متهـــم دســـتگیر و بـــه مقـــر پلیس امنیـــت عمومـــی منتقل 
شـــدند. این مقـــام انتظامـــی بیان داشـــت: متهمـــان که از 
اراذل و اوبـــاش نوظهـــور و دارای چندیـــن پرونـــده قضایـــی 
بـــا موضوعات شـــرارت و... هســـتند، بـــه تخریـــب 9 خودرو 
اعتـــراف کردنـــد، کـــه پرونـــده مقدماتـــی در ایـــن خصوص 
تشـــکیل و متهمان جهت ســـیر مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضایی شـــدند.
ســـرهنگ نعمتـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه همـــه اعضـــای باند 
ایـــن اقـــدام جنون‌آمیـــز در کمتـــر از 24 ســـاعت توســـط 
پلیـــس شهرســـتان قـــدس دســـتگیر شـــده‌اند، خطـــاب به 
شـــهروندان خاطرنشـــان کرد: پلیـــس همـــواره حافظ جان 
و مـــال شـــهروندان بـــوده و بـــا همه تـــوان و اقتـــدار کامل و 
در چهارچـــوب قانـــون اجـــازه جولان بـــه مجرمـــان و قانون 
گریـــزان نخواهد داد تا این احســـاس امنیـــت در جامعه که 
حاصل خون شهدا بوده خدشـــه‌دار شود و از شهروندان نیز 
انتظـــار داریم با گزارش ســـریع اقدامـــات غیرقانونی و موارد 
مشـــکوک، پلیـــس را در ارتقای احســـاس امنیـــت اجتماعی 

یاری رســـانند.

پایان قدرت‌نمایی‌های اوباش در غرب تهران
خودروهای مردم در شهرستان قدس تخریب شدند

کابوس زنان و مردان شرق تهران
جوان آرایشگر اصرار به بی‌گناهی دارد

زن جـــوان تهرانی روز قبل از رســـیدگی بـــه پرونده طلاقش در 
دادگاه خانواده به قتل رســـید.

به گزارش »ایـــران«، خانه آرزوهای المیـــرا خیلی وقت بود که 
تاریکخانه‌ای ســـرد و بی‌روح شـــده بود که همـــه آرزوها در آن 
مدفـــون شـــده بودند.اما هیچ کـــس فکرش را هـــم نمی‌کرد 

کـــه این خانه تبدیـــل به قتلگاه او هم شـــود.
گم‌شدن یک زن

اوایـــل بهمـــن ماه ســـال قبل بود کـــه خواهر المیرا گم‌شـــدن 
ناگهانـــی‌اش را به پلیس اعلام کرد.خواهـــر المیرا به مأموران 
پلیـــس گفته بـــود: »روز گذشـــته خواهرم به منـــزل مادرمان 
آمـــد و ســـاعتی کنـــار هـــم بودیم.نزدیـــک غـــروب بـــود که از 
خانه خارج شـــد و می‌خواســـت به روانشـــناس مراجعه کند.

قرار بـــود صبح روز بعد برای رســـیدگی به دادخواســـت طلاق 
از همســـرش بـــه دادگاه برود امـــا نرفته بود.تلفـــن همراهش 
هم خاموش اســـت و بـــرای همین ما نگران او هســـتیم چون 

ســـابقه نداشـــته که ما را بی‌خبـــر بگذارد.«

اعتراف به همسرکشی
تحقیقـــات جنایـــی برای روشـــن شـــدن راز ماجرا آغاز شـــد و 
همســـر المیرا بـــه نـــام رامین که قـــرار بـــود آن روز بـــا هم به 

دادگاه خانـــواده برونـــد تحـــت تحقیقات قـــرار گرفت.
رامیـــن در ابتـــدا ســـعی می‌کـــرد پرونده را بـــا داستانســـرایی 
دروغیـــن از مســـیر اصلی منحـــرف کند اما همیـــن حرف‌های 
متناقض او بود که ســـبب شـــد شـــک مأمـــوران به او بیشـــتر 

. د شو
ســـرانجام مرد جـــوان لب به اعتراف گشـــود و به قتل همســـر 

خود اقـــرار کرد.
می‌خواست طلاق بگیرد کشتمش!

رســـیدگی بـــه پرونده قتل المیرا در شـــعبه ششـــم دادســـرای 
جنایـــی تهـــران در دســـتور کار بازپـــرس محمدرضـــا صاحب 

جمعـــی قـــرار گرفت.
رامیـــن در اعتراف به قتل همســـرش گفـــت: »المیرا به خاطر 
اعتیـــاد مـــن تصمیم بـــه طـــاق گرفتـــه بود.قرار بـــود فردای 
آن روز بـــا هـــم بـــه دادگاه برویـــم و می‌دانســـتم که همســـرم 
مهریـــه‌اش را به اجرا گذاشـــته اســـت.اما به درخواســـت من 
هنـــوز از خانه‌ام خـــارج نشـــده بود و قـــرار بود 2 مـــاه به من 

مهلـــت دهد تا اعتیـــادم را تـــرک کنم.«
متهـــم در ادامه گفـــت: »روز حادثـــه جلوی در خانه نشســـته 
بـــودم که دیـــدم المیرا بـــا خـــودروی خـــود از راه رســـید و در 
پارکینـــگ ماشـــین را پـــارک کرد.ســـمت او رفتـــم و گفتـــم که 
می‌خواهـــم بـــا او صحبـــت کنم.المیـــرا دوباره پشـــت فرمان 
نشســـت و مـــن فکر کردم بـــرای اینکـــه دلـــش نمی‌خواهد با 
من حرف بزند ممکن اســـت ماشـــین را روشـــن کند و دوباره 
از آنجا دور شـــود.برای همین من هم فـــوراً روی صندلی عقب 
پشـــت ســـر المیرا نشســـتم و شـــروع کردم به صحبت کردن.

می گفتم کـــه من هنوز تو را دوســـت دارم و دلـــم نمی‌خواهد 
طلاقـــت دهـــم.او هـــم عصبانـــی بـــود و می‌گفـــت فعـــاً باید 
تکلیف دادگاه رســـیدگی به مهریه مشخص شـــود.وقتی دیدم 
کـــه به مـــن اعتنا نمی‌کنـــد با لجبـــازی بـــه او گفتـــم مهریه را 
نمی‌دهم.المیـــرا هـــم گفـــت قانـــون همـــه چیز را مشـــخص 
می‌کند.نمی‌دانم چه شـــد که ســـردی و بی‌تفاوتی او را نسبت 
به خـــودم نتوانســـتم تحمل کنم و بـــا چاقویی کـــه در جیبم 
داشـــتم چند ضربه بـــه کتف و پهلـــوی همســـرم زدم.ناگهان 
دیدم که ســـرش روی فرمـــان افتاد و دیگر نفس نمی‌کشـــید.
برای همین جســـد را به صندلـــی کنار راننـــده منتقل کردم و 

بعد به ســـمت شـــهریار حرکـــت کردم.«
متهم جسد همســـرش را در حاشیه شـــهر رها کرده بود و بعد 
از اینکـــه نشـــانی دقیق محل رها‌ســـازی جســـد را اعـــام کرد 

جســـد المیرا کشف شد.
اتهام قتل

با طـــی روال قانونی پرونده متهم برای آخرین دفاع به شـــعبه 
ششم دادســـرای جنایی تهران منتقل شد و گفت: »من قصد 
کشـــتن همســـرم را نداشـــتم و یک لحظـــه عصبانیـــت باعث 
این اتفاق شـــد.الان بشـــدت پشـــیمانم و از خانواده همســـرم 

تقاضای بخشش دارم.«
بدیـــن ترتیـــب بـــا صـــدور کیفرخواســـت، رامیـــن متهـــم به 
مباشـــرت بـــه قتـــل عمـــدی همســـرش شـــده و بـــزودی پای 

میزمحاکمـــه خواهـــد رفـــت.

قتل زن جوان روز قبل از دادگاه مهریه‌اش
کیفرخواست مرد همسرکش صادر شد


